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  شناختى معرفت ديني مبانى دين
  ∗رمضان عليتبار فيروزجايي

 چكيده
. پژوهي، مسئله فهم  و معرفت دينـي اسـت           ترين مباحث در عرصة دين      يكي از مهم  
توجهي به اصـول   بي ها در حوزة معرفت ديني، برخواسته از  ها و پرسش    بسياري از شبهه  

هـاي   فـرض  خـي اصـول و پـيش      ازسـويي، پـذيرش بر    . و مباني معرفت ديني بوده اسـت      
از اين رو، . دخيل بوده است باوري نيز در اين امر دين پژوهي و   نادرست، در حوزة دين   

شناختي و بيان براينـد       ترين اصول و مباني دين      تبيين مهم  مقالة حاضر در پي استخراج و     
  .باشد ديني مي و برونداد آن در حوزة فهم و معرفت

پـيش از   . شـناختى اسـت     دينـي، مبـانى ديـن       ى معرفت بنابراين، يكى از اصول و مبان     
هـاي ديـن و شـريعت و كـشف مـراد شـارع مقـدس،                  ها و گـزاره     شناخت و فهم آموزه   

در حقيقـت، فهـم ديـن، بـر شـناخت      . هاى دين، امرى ضرورى است    آگاهى از ويژگى  
هاى آن وابسته است كه در اينجا به سه مبناي اثرگـذار بـه شـرح ذيـل خـواهيم                     ويژگى

هـاي آن؛     الامـر داشـتن ديـن و گـزاره          نفس. 2الهى بودن منشأ ثبوتى دين؛      . 1: ختپردا
  .گرى دين هدايت.3

  .فهم، معرفت، دين، معرفت ديني، فهم دين، نفس الامر :واژگان كليدي

                                                           
  .استاديار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗

 4/6/1387 :      تاييد29/4/1387 :تاريخ دريافت
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  مفهوم شناسي
آمده ...  دين در لغت، به معناى جزا، طاعت، حكم، شأن، عادت، عبادت، حساب و               :دين
ــدى، 2118،  5: ق1407؛ جــوهرى، 175: ق1404 اصــفهانى، راغــب: ك.ر. (اســت ؛ فراهي
  )251،  6؛ طريحى، 225،  4: تا ؛ فيروزآبادى، بي73،  8: ق1409

هاى بسيارى براى دين آمده است كه در اينجا، به چند تعريف مهم              در اصطلاح، تعريف  
  .كنيم بسنده مي

 ـ  (علامه طباطبايى دين را به مجموعه باورها        و احـساس و  ) دگى جـاودان بـه خـدا و زن
) 3: 1372 طباطبـايى، . (شود  داند كه در مسير زندگى بدان عمل مي         مقررات مناسب با آن مي    

نوعى سلوك در دنيا كه متضمن صلاح دنيا و موافـق كمـال         «ايشان در جاى ديگري دين را       
 اين دو بيان مكمل هم هستند و بـا جمـع          . داند  مي) 130،    2: ق1391همو،  (» اخروى است 

استاد جوادى آملـى نيـز ديـن را         . شود  اين دو تعبير، دين اعم از باورها و احكام و رفتار مي           
داند كـه خداونـد بـراى ادارة امـور         مجموعه عقايد، احكام و اخلاق و قوانين و مقررات مي         

  )112 و 111: ش1378جوادى آملى، . (ها، فرو فرستاده است جامعة انسانى و پرورش انسان
دين عبارت اسـت    : گونه تعريف كرد    توان آن را اين     عاريف فوق از دين، مي    با توجه به ت   

، دربارة خـدا، انـسان و جهـان،    )حقايق يا مبتني بر حقايق   ( مجموعه گزاره ها و آموزه ها      از
ناشي از مشيت تكويني و تشريعي الهي كه از طريق وحي، عقـل و فطـرت، بـراي هـدايت                    

روي،   از ايـن  .  انسان به وي گزارش شـده اسـت        انسان جهت تأمين كمال و سعادت حقيقي      
  .تنها مصداق دين، همان دين اسلام است

هاي مسلم، معقول و مقبول در هر علم كه رويكردهاي بعدي             فرض  اصول و پيش   :مباني
  .گيرد در آن علم و مسائل آن، بر اساس آنها صورت مي

ابن . (دانستن چيزى است  ، شناختن و    »ء علم الشى « واژة فهم در لغت به معناى        :فهم دين 
تـصور معنـا از طريـق كـلام و لفظـى كـه مـتكلم بـر         «برخى آن را    )  457،    4: تا  فارس، بي 

هـاى اصـطلاحى     تعريف) واژه فهم : ق1306الجرجانى،  . (اند  نيز معنا كرده  » مخاطب القا كند  
  .فهم، در همين معانى لغوى ريشه دارد

شود، فهـم     چه كه از خارج بر آن وارد مي       در منطق، به آمادگى بالاى ذهن براى تصور آن        
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  )180: ق1306الساوى، . (گويند
شناسي، درك موضـوع تفكـر و تعيـين حـدود آن و               فهم، در اصطلاح فلسفى و معرفت     

رو، از ديدگاه فلسفى، فهم يك لفظ، حصول معناى           از اين . نتيجه گرفتن مدلول از دال است     
  )170،  2: ق1982صيلبا، . (فظ استآن در نفس و يا داشتن تصور درست از معناى ل

هاي دينـي   ها و آموزه با توجه به آنچه گفته شد، منظور از فهم دين، كشف درست گزاره         
رو، پي بردن به معناي حقيقي يا مجازي سخن و مراد شارع             از اين ) 49: 1383رشاد،  . (است

  .همان فهم دين است) عمل تعيين مراد شارع(مقدس 
در لغت، به معناي مطلقِ علم و آگاهي است و در اصطلاح،         » رفتمع«واژة   :معرفت ديني 

شناسـي دينـي، همـان        در مباحث معرفت ديني و معرفت     . معاني و كاربردهاي متفاوتي دارد    
معرفت دينـي حاصـل كـاوش    ، بنابراين. منظور است ) مطلق علم و آگاهي   (معناي لغوي آن    

كـاوش موجـه، حاصـل فهـم     نتيجـة  ) رشـاد،  همـان  . (موجه در مدارك حجت دين اسـت    
: گونـه تبيـين كـرد       توان معرفت ديني را ايـن       با اين بيان، مي   . مند و معتبر از دين است       روش

بـر  ايـن اسـاس،       .  مند، موجه و معتبـر از ديـن اسـت           مند، ضابطه   معرفت ديني، فهم روش   
 از. مند دست دهد، معرفـت دينـي نخواهـد بـود            معرفتي كه از راه فهم غيرمعتبر و غيرروش       

رو، معرفت دينى همان شناخت و فهم عالمان دين از دين است و اگر غيرعالمان دينـي                   اين
نيز معارف ديني را از عالمان دين، بگيرند و از اين راه، معرفتي به دست آيد، به يك اعتبار،                   

  .معرفت ديني به شمار خواهد آمد، در غير اين صورت، معرفت ديني نخواهد بود

  شناختي مباني دين
   الهى بودن منشأ ثبوتى دين .1

يكى از شگردهاى ملحدان در چالش با مقولة دين، تلاش براى اثبات اين ادعاسـت كـه                 
داران ندارد و آنچه مؤمنان را به پذيرش دين واداشته است، نه              دين، واقعيتى وراى باور دين    

هـاى   ننـد عقـده   اند؛ ما   اى منطقى و استدلالى بر باورهاى دينى كه امورى غيرمعرفتى          پشتوانه
  ... .روانى، ترس، استثمار و 

  :گويد استاد مطهرى در اين باره مي
هاى اجتمـاعى و جنـسى را منـشأ          كسانى كه ترس يا جهل يا امتيازات طبقاتى يا محروميت         
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انـد كـه عامـل        اند، قبلاً چنين فرض كـرده       پيدايش مفاهيم دينى و توجه بشر به خدا دانسته        
فطرى و ذاتى در كار نبوده و اعتقاد به خدا و ساير مفاهيم دينـى               منطقى و عقلانى يا تمايل      

اند؛ والّا  گاه در مقام توجيه آن برآمده اند و آن را از قبيل اعتقاد به نحوست سيزده فرض كرده    
  )905،  4: 1378 مطهرى،. (ها نيست عامل منطقى يا فطرى جاى اين گونه فرضيه

شريعي الهي و وحى آسمانى است، مسئله الهـى         كه منشأ دين، اراده و مشيت ت         در حالي 
بينى غير    بينى مادى يا جهان     رو، با جهان    از اين . بينى توحيدى مبتني است     بودن دين، بر جهان   

بينى توحيدى عبـارت اسـت از    اصول جهان. توان براى دين، منشأ الهى معتقد بود     الهى، نمي 
هـاي نظـام    يـز هماننـد همـة آفريـده    اينكه اولاً خالق جهان هستى، خداوند است و انـسان ن    

ثانياً خداوند، حكيم اسـت و در آفـرينش جهـان بـه ويـژه انـسان،                 . هستى، آفريدة خداست  
ثالثـاً انـسان هماننـد همـة     . هدفى داشته است و آن، رساندن انسان به كمال و سعادت است   

  .يابد ايت تحقق نميها، در تكامل خود به هدايت نيازمند است و بدون رهنمود الهي، اين هد آفريده
در غير ايـن    . رو، ارسال رسل و انزال دين بر خداوند حكيم امرى ضرورى است              از اين 

صورت، نقض غرض خواهد شد و نقـض غـرض، امـرى قبـيح اسـت و سـاحت مقـدس                     
  .پروردگار حكيم، از هرگونه قبيحى و منزه است

بدأ فاعلى دين، خدا    ها آن است كه منشأ دين خداست؛ يعنى م          نتيجة اين اصول و مقدمه    
بينى توحيدى، منشأ دين، ارادة الهي است         چون بر اساس جهان   . و مبدأ قابلى آن انسان است     

در ) وحـى تـشريعى   (و وحـى برونـى      ) عقل و فطـرت   (كه دين را به صورت وحى درونى        
لاهيجـى،  : ك.ر(هـاى حكيمـان و متكلمـان مـسلمان،           دهد، در كتـاب     اختيار انسان قرار مي   

هـا   هاى مختلفى براى ضرورت وحى و دين بيان شده است تـا از آن راه     راه) 357: ش1372
  .اثبات كنند كه دين را خداوند در اختيار انسان قرار داده است

گاهى منظور از منشأ دين، علت پـذيرش ديـن يـا            . البته منشأ دين، معناى ديگر نيز دارد      
املى اسـت كـه مـردم را بـه ديـن      به بيان ديگر، پرسش از علل و عو    . دارى است  انگيزة دين 

هـاى   آيا علل و عوامل روانى، انسان را به سوى دين كشانده است يـا انگيـزه               . كشانده است 
  اجتماعى، سبب گرايش انسان به دين است يا علت، چيز ديگرى است؟

دارى، پرسـش     دارى، غير از منشأ دين است و پرسش از منشأ دين            از آنجا كه منشأ دين    
داري  نظر درست اين است كه منشأ دين .رايي در فرد يا جامعة انسانى است      گ  از پرسش دين  
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هـا در آنـان بـه وديعـه نهـاده             بشر، نيازهاي فطري آنان است كه خداوند جهت كمال انسان         
: ك.ر (.ها نيز به صـورت غيرمـستقيم، منـشأيي الهـي دارد             داري انسان   رو، دين   است؛ از اين  

  )1379نيا،  قائمي

  داد مبناي فوق در فهم و معرفت دينيبرايند و برون

  هاي ديني صدق گزاره
بـا پـذيرش ايـن      . دق گزاره هاي ديني اسـت     ص،    آمدها يا لوازم  مبناي فوق       يكى از پي  

اصل كه دين منشأيي الهي دارد و خداوند، حكيم است و از هر قبيحي، پيراسته است، ايـن                  
. فت صـدق اسـت    ص،    زم حكمت دهد كه خداوند صادق است؛ زيرا  از لوا          نتيجه دست مي  

اسـتدلال محقـق طوسـى      . شود  بنابراين، در دليل عقلى از اصل حكمت الهى بهره گرفته مي          
،  ؛ همـو  330: ش1372حلـى،   (» و انتفاء القبح عنه تعالى يدل على صـدقه        «:  اين گونه است  

  :توان به شكل ذيل بيان كرد اين استدلال را مي) 302: ق1414؛ مفيد، 85
  قلي، دروغ كار زشتى است؛از نظر ع. 1
  .انجام هر كار زشتي از خداوند حكيم، محال است. 2

  .پس، خداوند صادق است. گويى از خداوند محال است  بنابراين، دروغ
قرآن كريم نيز در آيات فراواني، به صادق بودن خداوند تصريح دارد كه در اينجـا تنهـا                  

  :كنيم به چند آيه اشاره مي
»و ناكَقِّبِا أَتيلْح 64 ، )15(حجر . (»لَصادِقُونَ إِنَّا و(  
»نْ وقُ مدَديثاً اللَّهِ مِنَ أص87 ، )4(نساء . (»ح(  

فت صدق، به عنوان مبناى بـسيارى از معـارف الهـى، در             ص،     با توجه به آنچه گذشت    
دين هاى دينى، واقع نمايى و معرفت بخشى آنها و نيز در فهم عينى و يقينى از                  صدق گزاره 

همة مسلمانان اعم از اشاعره و عدليه معتقدند در كلام الهى، هـيچ شـائبه               . نقش مهمى دارد  
دروغى وجود ندارد و منظور از صدق، مطابقت كلام با واقعيت است كه يكـى از اوصـاف                  

تا اينجـا،   . ادق و مطابق با واقع است     ،    هاي ديني   بنابراين، تمامي گزاره  . ثبوتى خداوند است  
هـاي مختلـف      زاره هاي ديني اثبات شد، اما در مورد چگونگي صـدق گـزاره            اصل صدق گ  

  .الامر داشتن دين تبيين خواهد شد ديني و مطابقت آن با واقع، در مبناي نفس
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  قداست دين و گزاره هاي ديني
ايـن  . در لغت به معناي طهارت از هر عيـب و پليـدي اسـت             » تقدس«يا  » قداست«واژة  

البتـه طهـارت معنـوي نـه ظـاهري و           . كار رفتـه اسـت      مين معنا به  مفهوم، در قرآن نيز به ه     
  )396: ق1404راغب اصفهاني، : رك. (جسماني
به عدل الهـي    ) الملك القدوس (كار رود     هاي اين كلمه،  وقتي در مورد خداوند به          مشتق

به عـصمت و    ) روح القدوس (در مقام تكوين، تشريع و جزا ناظر است و در مورد جبرئيل             
مراد از قداسـت ديـن و گـزاره هـاي دينـي، طهـارت معنـوي و              . از خطا ناظر است   تنزه او   

افزون بر اينكه به معناي سودمندي، حجيـت       . شرافت به معناي عصمت و تنزه از خطا است        
گفتني است در قداست معرفت ديني، منظور از قداست،         . در عمل و نقد ناپذيري نيز هست      

عني آنچه پذيرش آن، پايه ايمـان و انكـار آن، مايـة             محور ايمان و مدار اسلام بودن است؛ ي       
  )68 ـ 65: ش1378وادي آملي، ج: رك. (كفر است

بـه  . توان  از طريق ملازمه، قداست دين را اثبـات كـرد             با توجه به منشأ و مبدأ دين، مي       
بيان ديگر، وقتي دين برخواسته از منشأيي مقدس با اوصافي قدسي و والا باشـد، ديـن نيـز             

ايـن اعتقـاد    . اهد بود و هـيچ گونـه خطـا و نقـصاني در آن راه نخواهـد داشـت                  قدسي خو 
  .گونه كه بر اوصاف الهي مبتني است، بر اصل عصمت پيامبر نيز مبتني است همان

 ، )62(؛ جمعـه    59 ،  )59(حشر. (»المك القدوس «: يكي از صفات خداوند، قدوس است     
  .م تكوين و تشريع ناظر استقدوس بودن در اين دو آيه، به عدل الهي در مقا) 1

فات و افعـال خداونـد  از هرگونـه          ص،    قداست بالذات، ويژة خداوند است؛ يعني ذات      
در نتيجه، دين كه از افعال خدواند قدوس اسـت، ذاتـا مقـدس و از هـر                  . نقصي پاك است  

  . عيب و كاستي پاك است و به طبع نقدپذير هم نيست

  ي دينيها الامر داشتن دين و گزاره نفس. 2  
رسيم كـه   گونه كه گفته شد پس از تبيين منشأ ثبوتى و اثباتى دين، به اين نتيجه مي      همان
رو،  از ايـن . انـد  ادق،  دارى حقيقت و واقعيت معينى است؛ ثانياً گـزاره هـاي دينـي            اولاً دين 

با اثبات و پـذيرش     . گردد  ها با آن، چونان ملاك صدق مطرح مي         الامر و مطابقت گزاره     نفس
الامر داشـتن     مثلاً با اثبات نفس   . الامر بودن دين، مسائل و نتايجى پذيرفتنى خواهد بود          نفس
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هاى مختلف دينى نيز روشـن خواهـد          چگونگي صدق گزاره    هاي ديني، مسئله    دين و گزاره  
همچنين مسئله فهم درست و مطابق با واقع نيز بر اصـل نفـس الامريـت ديـن مبتنـى                    . شد
عناى نفس الامرى دين يا به بيان ديگر، راه يـافتن بـه سـاحت ديـن                 براى كشف م  . باشد  مي

آمدهاي ديگر آن، توجـه بـه         از پي . نفس الامرى نياز دارد كه زبان دين، زبان قابل فهم باشد          
. خود باطل خواهد شـد      محوريت مراد شارع از طريق متن دين است و مفسرمحورى خودبه          

كه تبيين هر كدام   . شود   دين نيز مشخص مي    از اين رو، اهميت و ضرورت اين اصل در فهم         
  .طلبد آمدها، پژوهش گسترده و مستقلي مي از اين پي

  مراتب دين
برخى آن را چهار مرتبـة نفـس        . هاى گوناگوني است   دين داراى مراحل، مراتب و جلوه     

بجـز  ) 390 ـ  384: ش1377هـادوى،  : رك. (اند الامرى، مرسل، مكشوف و نهادى برشمرده
 ـ  187: 1382رشـاد،  : رك. (ها و مراتب ديگرى از دين نيز مطرح اسـت   اطلاقاين مراتب،

  .در اينجا تنها به مرتبة نفس الامري دين خواهيم پرداخت) 188
دين، حقيقت جامع واحدى در نزد حق       «: توان گفت   الامري مي   در مورد مرتبة دين نفس    

ايـن حقيقـت جـامع      ) 187  ،همـان . (»تعالى است كه مراتبى از آن تدريجاً نازل شده است         
واحد همان است كه در علم و مشيت الهي، براى هدايت و راهنمايى بشر وجود دارد و در                  
لوح محفوظ، به صورت حقيقتى عينى، ثابت و منبع و منشأ براى دينِ مرسل است و قـرآن                  

 قـُرآْنٌ  وه بلْ«: كند  اى از علم الهى است، به لوح محفوظ ياد مي          كريم از آن مرتبه كه مرحله     
جيدحٍ  في*  مفُوظٍ لَوحام الكتـاب  «در برخى آيات، از آن بـه        ) 22 و   21 ،  )85(بروج  . (»م «

  )4 ، )43(زخرف . (»حكيم لعَليِ لدَينا الكِْتابِ أمُ  في إنَِّه«: تعبير شده است
ايـشان آشـكار    اين مرتبه از دين، واحد و ثابت است و متناسب با مقام انبيـاى الهـى، بر        

ايـن مرتبـه نيـز،      . مرتبة نفس الامرى، بر نيازهاى اصلى و فطرى انسان مبتني است          . شود  مي
  .مطرح است....) مرتبه مرسل، مرتبه ابلاغ شده، مرتبه واصل و(هاي ديگر دين  چونان مطابق مرتبه

چگـونگي  اى در تبيـين      هاي ديني، جايگـاه ويـژه       الامر دين و گزاره     بنابراين، مسئله نفس  
» مطابقـت بـا واقـع و نفـس الامـر          «اگر ما صدق را به معنـاى        . صدق قضاياى مختلف دارد   

اين برداشت در . بدانيم، پس بايد نحوة صدق قضاياى مختلف در دين را با واقع نشان دهيم        
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هـاي   مورد قضاياى حمليه خارجيه چندان اشكالي ندارد، ولى مـشكل آنجاسـت كـه گـزاره     
  .يه خارجيه  منحصر نيستدينى، به قضاياى حمل

: هاى متنـوعي مواجـه خـواهيم شـد؛ از جملـه            با مراجعه به متون مقدس دينى، با گزاره       
هاى تمثيلـى و غيـر       هاى انشايى، قضاياى حقيقيه و شرطيه، گزاره       هاى خبرى و گزاره    گزاره

  ... .تمثيلى و
ت بـودن پاسـخ،     در صورت مثب  . الامر دارند   ها نفس  پرسش اين است كه آيا تمامى گزاره      

ها آن است كه ارائه تبيين روشـني از          گونه بحث   ها چيست؟ مهم در اين      الامر اين گزاره    نفس
بـه  . ها در معرفت ديني باشـد      تواند راهگشاى بسيارى از دشواري      مي) الامر  نفس(اين مفهوم   

بيان ديگر، اين مسئله پيوند محكمى با تعريف صدق، بحث حكايت، تشريح علم نسبت بـه               
شته و آينده، تبيين علم واجب تعالى، تحليل قضاياى عدمي، تحليل قـضاياى تعبـدى در                گذ

  .هاي ديگر دارد دين، تحليل قضاياى انشايى، تاريخى، تمثيلى و نيز بسيارى از بحث
كوشد فهم خود     الامري بودن دين و ثبات آن، مفسر مي         گمان با اثبات و پذيرش نفس         بي

 براى دستيابى به فهم صادق و تحصيل معرفت يقينى و مطابق با  را با آن مطابق كند و تلاش      
تـوان بـه واقـع     با رعايت اصول و روش فهم و تفسير، مـي        . مند خواهد بود    واقع، امرى نظام  
انگـارى    امت،    هاى مختلف، نظرية نسبيت دين     اينجاست كه نظرية قرائت   . دين دست يافت  

الامريـت    خواهند شد؛ زيرا با پـذيرش نفـس      هاي مشابه آن، به كلى طرد و نفى         متن و نظريه  
گردد و معيار و ملاك فهم و تفسير درست از متنِ             دين، معناى مركزى و نهايى نيز اثبات مي       

  .دين، مطابقت آن با معنا، نيت و مراد صاحب متن است

  هاي ديني الامر گزاره تبيين نفس
» امـر «اسـت و    » نفسه«صل  ء است كه در ا     الامر، نفس شى    اند منظور از نفس      برخى گفته 

الامر،   به بيان ديگر، مقصود از نفس     . اسم ظاهرى است كه در موضع ضمير قرار گرفته است         
؛ 54: تـا   سـبزوارى، بـي   : رك. (ء است كه در مقابـل فـرض و اعتبـار اسـت             قلمرو ذات شى  
  )71 و 70،  2: ش1382جوادى آملى، 

قـضية  «هنى است؛ بنـابراين،     شامل مرتبة ماهيت و وجود خارجى و ذ       » ء حد ذات شى   «
انسان كلـى   «قضية  . الامر آن مرتبة ماهيت آن است       صادق است و نفس   » .انسان حيوان است  
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» انسان موجـود اسـت  «قضية . اى از ذهن است الامر آن، مرتبه    نيز صادق است و نفس    » است
  )همان: رك. (الامر آن، وجود خارجى است نيز صادق است و نفس

ء فى حد ذاتـه موجـود اسـت و مـراد از موجـود              آن است كه شى    مقصود از اين گزاره،   
نظر از فرض فارض و اعتبار معتبر اسـت؛           بودن فى حد ذاته موجود، موجود بودن با صرف        

چه اينكه موجوديتى در ذهن داشته باشد يا در خارج؛ زيرا صرف وجود در ذهـن، مـستلزم              
  .فرض فارض و اعتبار معتبر نيست

عـدم  «؛ يعنـى    »عدم، باطل الذات است در نفس الامر      «شود    ى گفته مي  برابر اين بيان، وقت   
  .و در واقع چنين است» فى نفسه

فظرف الثبوت المطلق هو المـسمى      «: فرمايد  الامر مي    دربارة تفسير نفس   ;علامه طباطبايى 
  )، پاورقى طباطبايى271،  7: ق1383ملاصدرا، . (»بنفس الامر

شـود، ولـى      هـا مـي     است كه شامل مطابق تمامى گزاره     الامر ظرفى     در كلام علامه، نفس   
تنهايى يا از     الامر برابر نظر ايشان، تمام قضايايى است كه از معقولات ثانيه به             هاي نفس   گزاره

  .معقولات ثانيه و ماهيت تأليف شده باشد
در ايـن گـزاره،   » عدمِ علت، علتِ عدم معلول است«: شود  از نظر مشهور وقتى گفته مي 

  : جهت بايد بحث شوداز دو
از ايـن   . را علت دانـست   » عدم علت «توان    از آنجا كه عدم عليت، وجود ندارد، نمي       . 1 

رو، اين تعبير مسامحى است و معناى آن در حقيقت اين است كه هر زمـانى كـه علـت در                     
  .آيد در نتيجه، معلول نيز پديد نمي. شود خارج محقق نشد، عليت آن نيز محقق نمي

» الامر نفس« معناى حقيقى قضيه مذكور چيست؟ پاسخ اين پرسش در مباحث            مطابق. 2 
دانـيم ايـن قـضيه        ؛ زيرا مـي   )71،    1تعليقة استاد فياضى،    : 1378ايى،  طباطب. (شود  مطرح مي 

رو، پرسـش     از ايـن  . صادق است و صدق، همان مطابقت خبر با واقع و نفـس الامـر اسـت               
  شود واقع و مطابق اين قضيه چيست؟ مي

براساس ديدگاه مشهور، پاسخ آن است كه در اينجا يك قضية اصلى داريـم و آن حكـم          
اى، علـت پديـدة ديگـر بـود،          به وجود عليت به دو پديدة وجودى است؛ يعنى وقتى پديده          

كند تا وقتى علت موجود است، معلول هـم موجـود اسـت؛ بـه بيـان ديگـر،                     عقل حكم مي  
  .»وجود علت، علت وجود معلول است«
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ين قضيه، مطابق خارجى دارد؛ زيرا وجود علت، خارجى اسـت و وجـود معلـول نيـز         ا
عليت وجود عليت، هم از صفات وجود است و از خارج انتزاع شده اسـت               . خارجى است 

بنـابراين، قـضية پيـشين مطـابق عينـى و      . و صفات وجود، عين وجود است و واقعيت دارد  
  .خارجى دارد

ن است كه در صـورت نبـود علـت، معلـول نيـز محقـق                 لازمة اين وابستگى وجودى آ    
كند كه وقتـى علـت نبـود، معلـول نيـز       شود؛ يعنى به تبع قضية اصلى، عقل تصديق مي          نمي

وجـود علـت، علـت    «كنـد، لازمـة قـضية       در حقيقت، عقل حكم مي    . وجود نخواهد داشت  
د نخواهـد   اين است كه هر گاه علت، موجود نبود، معلول آن هم وجو           » .وجود معلول است  

گونه كه ملازمة حقيقى ميان وجود علت و وجود معلول محقـق اسـت، عقـل                  همان. داشت
بنـابراين، ثبـوت مطـابق قـضيه دوم،         . المعلول است  العلّه مقارن عدم   كند كه عدم    تصديق مي 

تبعى و بالعرض است؛ يعنى خودش بالذات مطابقى ندارد و به تبع ثبوت قضيه اصلى، ايـن                 
هـا، بايـد بـه        گونه گـزاره   الامر و مطابق اين     رو، براى يافتن نفس     از اين . داردقضيه هم ثبوت    

در واقـع مطـابق ايـن قـضايا،         . اى كه ملزوم اين قضايا هستند مراجعه شود        هاي اصلى   گزاره
الامر اين قضايا،     قضاياى وجودى اصلى هستند كه ملزوم و منشأ انتزاع اين قضايايند و نفس            

: ك.ر. (از آن جهـت كـه منـشأ انتـزاع ايـن قـضايا هـستند               . ى اسـت  ا همان قضاياى اصـلى   
  )14 و 15: ش1378طباطبايى، 

آيـد كـه تمـامى قـضاياى صـادق،            با توجه به آنچه گذشت، اين نتيجه كلى به دست مي          
رو، تنهـا     از ايـن  ....) اعم از قضاياى حقيقيه، خارجيـه، شـرطيه و        (الامر و مطابق دارند؛       نفس

. الامـر نيـست     از امور نفس  » انسان جماد است  «لامر ندارند؛ مثلاً قضية     ا  قضاياى كاذب، نفس  
وفى الكواذب مثل الاربعـة فـرد يتحقـق الـذهنى لا            «: نويسد  حكيم سبزوارى در اين باره مي     

  )54،  سبزوارى، همان. (»النفس الامرى
. مرندالا  هاى كاذب نيز بدون نفس     الامر دارند و گزاره     هاى صادق، نفس   پس، تمامى گزاره  

الامر داشـتن آن      هاى انشايى، قابليت اتصاف به صدق يا كذب ندارند، نفس          از آنجا كه گزاره   
پرسش اصلى در اينجا آن است كه آيـا واقعـاً و بـا قاطعيـت         . ها نيز منتفى خواهد شد     گزاره
  الامر ندارند؟  هاى انشايى، نفس توان گفت گزاره مي

الامر ندارند، خواسته يا ناخواسته، بايد        شايى، نفس هاى ان  گمان اگر معتقد باشيم گزاره      بي
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الامرنـد؛ زيـرا بـسياري از         هـاى دينـى، بـدون نفـس        اى از گـزاره    بپذيريم بسياري از عمـده    
ها، وعيدها، مسائل    هاى اخلاقى و حقوقى در دين، انشايى، از نوع اوامر، نواهى، وعده            گزاره

  . مسائل، از سنخ انشاست و نه اِخبارهستند كه همة اين... استفهامى، ترجى، تمنىّ و
الامرنـد، بايـد      هاى دينى، بدون نفس     در صورت پذيرش اين مطلب كه بسياري از گزاره        

هاى دينى پشتوانة واقعى ندارد، بلكـه منـشأ          بند شد كه بخشى از گزاره       به اين مسئله نيز پاي    
ر است كه اين از نسبيت ديـن،        آنها صِرفِ امر و الزام يا تمايلات درونى و يا قرارداد و اعتبا            

هـاى اخبـارى نيـز سـرايت         اين ديدگاه حتى بـه گـزاره      . دهد  اخلاق و احكام دينى خبر مي     
معنا خواهد بود كه ايـن گـزاره          در اين ديدگاه، بدين   » ظلم بد است  «كند؛ زيرا مثلاً جمله       مي

گونـه     همـان   ت؛تنها بيبانگر رغبت نداشتن و مطلوبيت نبودن آن فعل براى فرد يا جامعه اس             
مفاد آن، تنها بيان رغبت و مطلوبيت آن براى فرد يا جامعه است؛ در              » عدل خوب است  «كه  

گاه با نظرية حـسن و قـبح ذاتـى و عقلـى سـازگار نيـست و بـا                      حالى كه اين ديدگاه، هيچ    
  .جاودانگى و مطلق بودن دين و اخلاق نيز منافات خواهد داشت

الامريـت    نفـس « لازم است تبيـين ديگـرى از مـسئله           بنابراين، براى حل مشكل ياد شده     
هاي اِخبارى، بـه شـرطى كـه         چنانچه گذشت، در مورد گزاره    . ارائه شود » هاى انشايى  گزاره

هاى اخبارى، موضـوع و محمـول آن، يـا از            الامرند؛ زيرا در گزاره     صادق باشند، داراى نفس   
الامرنـد و    هر صورت، داراى نفـس اند يا مفاهيم فلسفى يا منطقى كه در        سنخ مفاهيم ماهوى  

دليـل نـزول آنهـا از         الامر دارند؛ زيرا اولاً به      هاى دينى كه از سنخ اخبار باشند نيز نفس         گزاره
الامـر   اند و كذب در آنها راه ندارد و هر قضية صادق نيـز نفـس    خداوند حكيم، امرى صادق   

الامر اسـت؛    اين همان نفسدارد و معيار صادق بودن يك قضيه، مطابقت آن با واقع است و            
  .هاى اخبارى در دين خارج از مفاهيم ياد شده نيستند ثانياً هر كدام از گزاره

ــى، ردع و   ــي، دســتوري، نه ــاهر الزام ــه ظ ــشايى ك ــضاياى ان ــا ق ــد، از نظــر .... ام دارن
يكى اينكه بگوييم ايـن انـشاء تنهـا براسـاس           : اند  شناسى، به دو صورت قابل بررسى      معرفت
اى با حقـايق عينـى و مـستقل از       ى فرد يا افراد قرار داده شده است و هيچ رابطه          ها خواست

  .گونه تحليل عقلانى هم نيست تمايلات فرد يا افراد ندارد و در نتيجه، قابل هيچ
تـوان پايگـاهى در ميـان      دوم اينكه معتقد باشيم، براى انشاء و قضاياى انـشايى نيـز مـي             

 جست و آنهـا را بـر اسـاس روابـط عِلـّى و معلـولى،                 هاى خارجى،  حقايق عينى و واقعيت   
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  .تحليل و تبيين كرد
هاي دستورى در دين رابطة عينى و پشتوانة واقعى ندارنـد و              براساس ديدگاه اول، گزاره   
  .اى نسبى، غير ثابت و غير واقعى خواهد بود رو، مسئله از اين. بنابراين، نفس الامرى نيز ندارد

انـد و بـر       هاي انشايى قابل برگشت به قضاياى اِخبارى و واقعى          رهاما در نظرية دوم، گزا    
به بيان ديگر، تمامى قضاياى انشايى در ديـن بـه فعـل             . اند  حسن و قبح ذاتى و عقلى مبتني      

. اى ضرورى با نتيجه و اثر خود دارند شود و افعال انسان نيز رابطه   اختيارى انسان مربوط مي   
ها و معيارهـا،   هاى واقعى است و براساس همان ملاك      ملاك بنابراين، قضاياى انشايى داراى   

شوند؛ يعنى از آن جهت به انجام دادن بعضى كارها و ترك بعـضى ديگـر دسـتور                    انشاء مي 
كنـد و دسـته دوم مـا را از     شود كه دسته اول ما را به هدف مورد نظـر نزديـك مـي    داده مي 

توانـد    هـاي انـشايى در ديـن نيـز مـي           هتوان گفت، گـزار     پس مي . دارند  رسيدن به آن باز مي    
جا   جا يا نابه    توان دربارة درستى يا نادرستى و به        جهت، مي   بدين. پشتوانة واقعى داشته باشند   

گوييم   جا بودن مبناى انشاء، مي      بحث و تحقيق كرد و در صورت نابه       ) انشاء(بودن آن قضايا    
 انـشاء بـا هـدف مـورد نظـر           آن دستور مثلاً صادق است و معيار صدق آن نيز مطابقـت آن            

گـوييم   جا بودن آن انـشاء، مـي   در صورت نابه. الامر داشتن است باشد كه اين همان نفس    مي
يـا مـثلاً اگـر      . الامرى نـدارد    انشاي مورد نظر با هدف، مطابقت ندارد و كاذب است و نفس           

قعـى داشـته    مـلاك وا  .... كسى قضية انشايى صادر كند، بدون اينكه آن الزام يا نهى و ردع و             
  .اعتبار است گوييم چنين انشايى، غير موجه و بى باشد، مي

بـا هـدف معينـى      » الف«موجه بودن يك انشاء بدين معنا است كه مثلاً كار خاصى مثل             
باشد، انجـام   » ب«مقدمة دستيابى به هدف     » الف«كه كار     شود و چنان    سنجيده مي » ب«مانند  

وقتي براساس ايـن ضـرورت، انـشاء        .  است ضرورى» ب«نسبت به هدف    » الف«دادن فعل   
باشـد؛    الامر مـي    گوييم اين انشاء موجه، معتبر و صحيح است و مطابق با واقع و نفس               شود، مي   مي

به ضـرورت   ) الامر براى اين انشاء است      مطابقت انشاء با ضرورت ياد شده كه در حقيقت، نفس         (
  )204،  1: 1373ى، مصباح يزد: رك. (گوييم ياد شده، ضرورت بالقياس نيز مي



 

ني
ت دي

عرف
ي م

اخت
 شن

دين
ي 
مبان

 /
ايي

زج
يرو

ر ف
يتبا

 عل
ضان

رم
  

17  

  داد يند و برونابر
  سازگاري دين و معرفت ديني با فطرت ) الف

هاى دينى، چه به صورت خبرى باشند و چـه انـشايى،              تا كنون نتيجه اين شد كه گزاره      
الامرند و حقيقت اِخبارى هستند؛ يعنى منشأ آنها صِرف امر، الـزام يـا تمـايلات                  داراى نفس 

الامـر    اند و اين به معنـاى نفـس         بار نيست، بلكه بر امور واقعى مبتنى      درونى و يا قرداد و اعت     
الامر دين، همان مراد و مقصود شارع مقدس از متن            نفس. هاى دينى است   داشتن تمام گزاره  

حسن و قبح ذاتى، امر و نهى شـارع نيـز بـر امـر حقيقـى و                  . و كلام است و براساس اصل     
  .مبتني است) هدايت انسان(واقعى 

لامريت دين، به گوهر مشترك، طبيعت و فطرت آدمى جهت هـدايت آنـان نـاظر                نفس ا 
 عنِـْد  الدينَ إِنَّ«آيه  . الامرى نيز واحد و ثابت خواهد بود نه نسبى          رو، دينِ نفس    از اين . است
 فطََـرَ   الَّتـي  اللَّـهِ  فطِْرتَ«يا آيه   . به همين نكته ناظر است    ) 19 ،  )3(آل عمران   (» الْإِسلام اللَّهِ

ها النَّاسَلي30(روم  (» ع(  ، 30 (   لُوعاً خُلِقَ الْإنِْسانَ إِنَّ«يا آيهه «)  معارج)به گـوهر   ) 19 ،  )70
بدون شك، دين نفس الامرى به همين گوهر مشترك نظـر دارد            . مشترك انسانى اشاره دارد   

  .ى واحد استا پس ناگزير امرى يگانه و نسخه. گيرد و راه رستگارى را براى آن در برمي
اگر گوهر آدمى يگانه و ثابت و لايتغير و دين نفس الامرى نـاظر بـه آن اسـت، نـاگزير                     

شمول و ثابت خواهند بود و در آن حقيقـت عينـى و واقعـى،                 تمام آنچه در آن است، جهان     
انـسان نيـز از دو راه عقـل و نقـل            . وجود نخواهـد داشـت    ) نسبيت(نشانى از تغير و تبدل      

  . دين نفس الامرى دست يابدتواند به مي
صـورت كـه      توان بر فطرت انسانى استدلال كرد؛ بـدين         بنابراين، در اثبات ثبات دين مي     

دين براى هدايت، پرورش و شكوفايى فطرت انسانى نـازل شـده اسـت و فطـرت انـسان،                   
وادى ج ـ: رك. (هـا، متحـد اسـت      كه فطرت اصيل همة انـسان       امرى تغييرناپذير است؛ چنان   

  )116: ش1378آملى، 
توان نتيجة ديگرى گرفت و آن اينكه چون دين، در حقيقت مقتضاى فطرت               از اينجا مي  

آدمى است، اگر احكام الهى چه از راه عقل و چه از راه نقل اثبات گردد، نه تنهـا تحميـل و        
تكليف بر انسان نيست، بلكه تشرف او به عبوديت الهى و پاسخ به نداى فطرت و خواسـتة                 



 

هم 
يزد

ل س
سا

 /
ان 

مست
ز

13
87

  

18  

بنـابراين، ديـن امـرى فطـرى،        .  زيرا كمال انسان، خواستة فطرت آدمى اسـت        فطرت است؛ 
  .ثابت، جهان شمول و داراى واقعيت نفس الامرى است

  ملاك صدق معرفت ديني) ب
گونه كه گفته شد مراد از صدق در انديشة اسلامى، مطابقت معرفت يا باور با واقع                  همان

صـدق اصـل ديـن و       ) ي بودن منشأ ثبوتي ديـن     اله(يكى از نتايج يا لوازم مبناي اول        . است
هـايي   ها و آموزه  هاي ديني است؛ زيرا يكي از اوصاف الهي صادق بودن است و گزاره              گزاره

ادق و مطابق با واقع خواهد بود و ايـن در واقـع، مبنـاى بـسيارى از                  ،    كه از سوي او باشد    
  .معارف الهى است

الامري آن  ز راه مراتب دين و مرتبه نفس  توان ا   اما در مورد ملاك صدق معرفت ديني مي       
آيد، بحث ملاك صدق است، نه اصـل          الامر دين برمي    اي كه از مسئله نفس      نتيجه. اثبات كرد 

توان بـه   هاي ديني غيرمعصوم، نمي صدق معرفت ديني؛ چون با توجه به خطاپذيري معرفت        
، فقهـا و متكلمـان      هاي ديني مفـسران     ها و معرفت    صورت موجبة كليه، به صدق تمامي فهم      

توان ملاك صدق معرفت ديني را مطابقـت آن           الامر دين، مي    بنابراين، با اثبات نفس   . فتوا داد 
 نيـز   :هـاي دينـي معـصوم       ملاك ياد شده در مورد معرفت     . الامري دين دانست    با مرتبة نفس  
 به صورت موجبة كليـه      :هاي ديني معصومان    با اين تفاوت كه در مورد معرفت      . مطرح است 

توان به صدق آن فتوا داد؛ زيرا اصل عصمت معـصومان بـا                و با استدلال عقلي و منطقي مي      
  .رو، خطا در آنان راه ندارد از اين. برهان يقيني اثبات شده است

  نمايي معرفت ديني گرايي و واقع واقع) ج
آگوسـت كنـت و     شناسان همانند فرويد و يونـگ و جامعـه شناسـاني مثـل                برخي روان 

هـا يـا      هاي روحي و روانـي انـسان        ديگران، به دليل اينكه اصل دين را بر خواسته از ويژگي          
هـاي دينـي بـدون پـشتوانه واقعـي اسـت، از        دانستند و معتقد بودند دين و گزاره جامعه مي 

بـه بيـان ديگـر،      . دانـستند   نما و بدون پشتوانة واقعي مـي        رو معرفت ديني را نيز غيرواقع       اين
نمايي ندارند؛ چـون مـا بـازا و مطـابق عينـي و واقعـي                  هاي ديني جنبة واقع     گويند گزاره   مي

: ك.ر( .انـد   نمـا بيـان شـده       هـاي واقـع     هايي هستند كه به صورت گزاره       ندارند، بلكه داستان  
    )نيا، همان قائمي
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رفـت  الامـر داشـتن ديـن و مع         با اثبات الهي بودن منشأ  ثبوتي دين و نيز با اثبات نفـس             
گرايي در دين پيوند  توضيح اينكه، واقع. نمايي معرفت ديني نيز اثبات خواهد شد    ديني، واقع 

اين پيوند در حوزة معارف     . گرايي در حوزة معرفت ديني دارد       تنگاتنگي با مبناگرايي و واقع    
ها، آن دسـته از       معارف ديني در حوزة هست    . تر است   روشن) ها  حوزة هست (نظري در دين  

اند و انسان پس از تصور صـحيح آنهـا،       ا و معارفي هستند كه يا خود به خود بديهي         ه  ادراك
كند؛ يا اينكـه در قالـب اسـتدلال برهـاني             پذيرد و تصديق مي     بدون هيچ ترديدي آنها را مي     

درست كه همة شرايط انتاج يعني شرايط مادي و شرايط صوري را داراسـت، بـه بـديهيات                
اند كه هـر چنـد         معارف ديني، همان معارف بديهي يا معارفي       پس اين بخش از   . انجامند  مي

گـرا نيـز      اين بيان به همراه اثبات مبناگرايي، واقع      . انجامند  بديهي نيستند، ولي به بديهيات مي     
بـه  .  دانـد   هاي خارجي و بيـانگر آنهـا مـي          هست؛ زيرا معارف نظري را برگرفته از واقعيت       

اي را    براي اينكه انسان گزاره   .  حقانيت توصيف كرد   توان آنها را به صدق و       همين سبب، مي  
فهـم مطابقـت بـا واقـع در         . بـرده باشـد        پي  تأييد و تصديق كند، بايد به مطابقت آن با واقع         

درنگ آن را مطابق بـا        مشكلي ندارد و انسان با تصور درست دو طرف گزاره، بي          » بديهيات«
 در رونـد     بـا واقـع،   » هـاي اكتـسابي     گـزاره «كند، اما فهم مطابقت       يابد و تصديق مي     واقع مي 

هـايي    افتد؛ در استدلال برگزارة مطلوب، از بديهيات و يا از گـزاره             استدلال برهاني اتفاق مي   
در هـر صـورت، بـراي       . انـد   هاي پيـشين معلـوم شـده          شود كه در روند استدلال      استفاده مي 

هميده شود؛ خـواه خـود بـه        ف) يا صدق آن  (تصديق هر گزارة نظري، بايد تطابق آن با واقع          
  ).در اكتسابيات(و خواه با واسطه ) در بديهيات(خود فهميده شود 

نمايي معارف ديني از نوع انشائي و اعتباري نيـز، قابـل اثبـات اسـت، ولـي بـه                      امِا واقع 
امـور  . گرايي در قلمـرو معـارف نظـري توضـيح داده شـد              كه دربارة واقع    اي غير از آن     گونه

 از حقايق خارجي و بيانگر آنها نيستند، بلكه محصول جعل و اعتبـار ذهـن              اعتباري برگرفته 
تـوان آنهـا را    رو، نمـي  از ايـن  . اند  انسان به قصد تأمين مصالح و دفع زيان در زندگي انساني          

 اعتبارات   هاي ديني از نوع اعتباري،      اما معرفت . واقعي به معناي بيانگر واقعيت بودن دانست      
 را بـراي     نيستند، بلكه داراي هدف و معيارند تا مصالح و منافعي واقعي          معياري    بيهوده و بي  

پس جعل اين امور اعتباري، براي ترتيـب        .  را دفع كنند    هايي واقعي   انسان تأمين كنند و زيان    
به سخن ديگـر، اعتباريـات بـراي        . دادن آثار واقعي بر آنها و خارجيت بخشيدن به آنهاست         
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شوند و بـه لحـاظ آثـاري كـه در مقـام عمـل بـه بـار           مي  اتحصيل كمال واقعي جعل و انش     
گرا   ترتيب، در قلمروي ادراكات و معارف اعتباري نيز واقع          بدين. يابند  آورند، واقعيت مي    مي

گونه كه مبناگرا نيز هستيم؛ زيرا عقلانيت و مقبوليت امور اعتباري را بـر بنيـاد                  هستيم؛ همان 
گرايي در هـر دو حـوزة         پس مبناگرايي و واقع   . كنيم تأمين مصالح و دفع مضرات، توجيه مي      

  .، به دوگونة متفاوت است)عملي و نظري(دين 

  گرى دين  هدايت. 3
 يكى از اصول و مبانى دين شناختى كه پذيرش آن، در فهم و معرفت ديني مؤثر است،                 

  .مسئله هدايتگر بودن دين يا غايت هدايتگرى دين است
الهـى بـودن منـشأ ديـن و         (مانند اصول و مبانى پيـشين       با اثبات و پذيرش اين اصل، ه      

بـراي نمونـه، فهـم پـذيرى،     . آمدهايي در فهم دين خواهيم داشـت      پي) الامر داشتن آن    نفس
  .از برايند اين اصل است... معنادارى، خطاناپذيرى، حجيت دين و

ر  هدايت به معناى نشان دادن راه هر چيز، براي رسيدن يـا رسـاندن بـه مطلـوب از س ـ            
توان سير و صيرورت      هدايت را مي  «به بيان ديگر،    ) 34،    1: ق1391طباطبايى،  . (لطف است 

ايـن بيـان از     ) 92: ش1383رشـاد،   (» .خلق به سمت كمال منظور خالق متعـال تعبيـر كـرد           
هدايت عمومى و تكوينى و هـدايت       » ايصال الى المطلوب  «هدايت، هر دو معناى آن، يعنى       

  .شود را شامل مي» دايت دينى يا تشريعىه«به معناى ارائه طريق 
هاى اوست، دو نوع راهنمـايى و هـدايت          خداوند فياض كه هدايت او نيز يكى از فيض        

گيرد كه به اين نـوع از هـدايت،    دارد؛ يكى عمومى و گسترده كه تمام مخلوقات را در برمي         
هـا مربـوط      نـسان نوع دوم، هدايت تشريعى يا دينى است كه به ا         . گويند  هدايت تكوينى مي  

هـدايت تـشريعى و     . يابد  در اين نوع هدايت، انسان از طريق قوانين الهى، هدايت مي          . است
نـصيب آدمـى    ... هاي مختلفى همچون عقل، فطرت، الهام، وحى، اشـراق و           دينىِ الهى از راه   

) كمـال و سـعادت    (شود و انسان با بهره مندى از اين فيض الهى به سرمقصود خـويش                 مي
  :بنابراين، هدايت الهى دو گونه است. يدخواهد رس

هدايت تكوينى كه مراد از آن، غرايز و طبـايع در طبيعـت و بعـد ملكـى مخلوقـات                    . 1
  :توان به آيات ذيل استشهاد كرد در اين زمينه، مي) 93،  همان. (است
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  )50 ، )20(طه . (» هدى ثُم خَلْقَه ءٍ شيَ كُلَّ  أعَطى الَّذي ربنَا«
»حى وَأو  كبلِ إِلىَ روتاً الجْبِالِ مِنَ اتَّخذِي أَنِ النَّحي98 ، )16(نحل . (»ب(  

اصل هدايت، به حوزة خاصى از جهان طبيعت، نباتى، حيوانى يا انسانى منحصر نيست،              
  .توان هدايت جبرى نيز تعبير كرد به اين نوع، مي. شود بلكه همة مخلوقات را شامل مي

يعى يا دينى، نوع خاصى از هدايت است كه افزون بر هـدايت تكـوينى،               هدايت تشر . 2
خداوند متعال، بشر را از راه ديـن،        . متوجه انسان است و به همراه علم، اراده و اختيار است          

گونه كه اشاره شد، دين، منشأ الهـى دارد و از سـوى خداونـد حكـيم                  همان. كند  هدايت مي 
ها به سعادت پايدار، دين را نازل        ند براي هدايت انسان   به بيان ديگر، خداو   . نازل شده است  

هاي   كرده است، بنابراين، منبع ثبوتى دين ،اراده و مشيت خداوند حكيم است كه بشر از راه               
تواند به آن منبع فيض الهى دست يابد و           مي...) عقل، فطرت، وحى، الهام، اشراق و     (مختلف  

  .هدايت پذيرد

 برايند و نتايج

  و محوريت متن و ماتن در فهم اصالت ) الف
محـورى در فهـم و معرفـت دينـي،             ارتباط هـدايت مـĤل بـودن ديـن و نظريـة مؤلـف             

معناست كه هدف خداوند از انزال دين و  ارائة وحى و قرآن بـه بـشر، هـدايت آنـان                       بدين
خداوند از اين طريق، خواسته است بشر را هدايت كند و اين هـدف، وقتـي محقـق                  . است
 اولاً خداوند، معناى خاصى را قصد كرده باشد؛ ثانياً معناى ياد شده تعين داشـته                شود كه   مي

باشد، نه تكثّر؛ ثالثاً معناى نهايى آن، بايد همان مراد جدى خداوند باشد؛ رابعاً براى رسـيدن    
  .هاى معقول بهره گرفت به آن معناى نهايى و مراد جدى، بايد از روش

گـرى ديـن و قـرآن، محـوري بـودن مـتن و مـاتن           هـدايت بنابراين، يكى از برونداهاي     
محوري بودن متن به معناى استقلال متن از نيت مؤلف          . در فهم دين است   ) صاحب سخن (

معناست كه متن، ابزار رسيدن به مراد جـدى و معنـاى مقـصود اسـت؛ از         نيست، بلكه بدين  
عقلايى فهم، امـرى لازم     رو، كاربرد قواعد عقلايى فهم متون و پيمودن روش متعارف و              اين

است و محوري بودن نيت مؤلف و صاحب سخن نيز بدين معناست كه مفـسر و مخاطـب                  
هـا و    دانـسته  بايد از راه متن، بكوشد بـه نيـت صـاحب سـخن برسـد؛ بـدون اينكـه پـيش                    

  .هاى خود را در معناى مورد نظر دخالت دهد فرض پيش
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  هاي ديني معناداري گزاره) ب
ميـان رسـالت    . هـاي دينـي اسـت        معرفت دينـي، معنـاداري گـزاره       از مسائل اساسي در   

هاي ديني، رابطة مستقيمي وجـود دارد؛ زيـرا اگـر قايـل               هدايتگري دين و  معناداري گزاره     
توان ديـن را      بخشي ندارد، نمي    باشيم كه دين با توجه ويژگي آن، معناي مشخص و معرفت          

  .هدايتگر دانست

   فهم بودن آنعقلايي بودن زبان دين و قابل) ج
ها، زبان دين را      برخي ديدگاه . مسئله زبان دين، يكي از مسائل مهم در دين پژوهي است          

دانند و برخي نيز، زبان دين را زبان رمز، سمبليك و ماننـد آن                نما مي   غيرشناختار و غيرواقع  
 اين نوع نگاه به زبـان ديـن،       ) 240: 1373؛ هيك،   261: ش1379پترسون،  : رك. (پندارند  مي

اين در حـالي اسـت      . كند  دين را از رسالت اصلي خويش كه هدايتگري بشر است، دور مي           
ها و براي آنان فرستاده شده است و تحقق اين هـدف، بـه قابـل        كه دين براي هدايت انسان    

فهم بودن زبان دين وابسته است؛ زباني كه اختصاص به علم خاص يا سبك خاص نداشـته        
بنـابراين،  . باشـد قلاي عالم و همخوان به فطرت سـليم انـساني           باشد، بلكه متناسب با فهم ع     

   .ميان رسالت هدايتگري دين با قابل فهم بودن زبان دين رابطه مستقيم وجود دارد

  شناختي نتايج كلي و مشترك مباني دين
  عقلانيت معرفت ديني: نتيجه اول

) الامـر داشـتن آن     الهي بودن منشأ دين، هدايتگري ديـن و نفـس         (با توجه به مباني فوق      
افزون بر نتايج اختصاصي هر كدام از مباني فوق، برايند مشترك و كلي آن، مسئله عقلانيت                 

دين از سوي خداوند حكيم بـراي هـدايت بـشر فرسـتاده شـده              . دين و معرفت ديني است    
ها سازگاري دارد و در حقيقت، پاسـخ بـه            هاي ديني نيز با فطرت سليم انسان        است و آموزه  

. هاي چنـين دينـي، عقلانـي و حكيمانـه بايـد باشـد               گمان آموزه   بي. طرت آنان است  نداي ف 
  .الامري باشد، عقلاني و معقول خواهد بود مند و مطابق با دين نفس معرفتي كه روش

. ترين مباحث معرفت شـناختى اسـت       ترين و مهم   بحث معقوليت يا عقلانيت، از پيچيده     
رود و اغلـب نيـز كاربردهـا و            بسيارى به كـار مـي      اصطلاح معقوليت يا عقلانيت در موارد     
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  .هايي همراه است معانى متفاوت با ابهام
هـاى   رو، در بحـث حاضـر، واژه        از ايـن  . است» Rationality«معادل لاتينى اين دو واژه،      

همچنين واژه حكيمـانگى نيـز در اينجـا بـا     . رود عقلانيت و معقوليت به يك معنا به كار مي 
  . عقلانيت تفاوتى نداردمعناى معقوليت و

گاهى وصف انديشه و باور، گاهى وصـف        » حكيمانگى«يا  » عقلانيت«از آنجا كه عنوان     
  :توان مطرح كرد گيرد، سه نوع كاربرد متفاوت را مي ها قرار مي افعال و رفتار و گاه وصف ارزش

 معقـول  Pاور بـه  گوييم ب ها قرار گيرد؛ مثلاً مي اينكه عقلانيت يا معقوليت، وصف گزاره ) الف
فيلسوفان و معرفـت شناسـان در زمينـة         . اى معقول يا عقلانى است     ، گزاره Pيا اينكه گزارة    . است

 اسـتفاده  )Theorical Rationality(» عقلانيـت نظـرى  «هاى نظرى، از تعبير  ارزيابى باورها و گزاره
 كـه قابـل اثبـات     عقلانيت نظرى به اين است كه به امورى بايد باور داشـته باشـيم             . كنند  مي

 (Stenmark, 1995:5). منطقى باشد
گـوييم رفتـار      شـوند؛ مـثلاً مـي       گاهي افعال و رفتارها نيز به عقلانيت موصوف مـي         ) ب

به حوزة رفتار مربوط ) Practical rationality(» عقلانيت عملى«. فلانى، رفتارى معقول است
 بايـد انجـام دهـيم و چـه اعمـال و             شود و با اين امر، سروكار دارد كه چه رفتارهايى را            مي

  .رفتارى معقول است
هـايي معقـول      معناست كه افعال و اعمال بايد غايـت         به بيان ديگر، عقلانيت عملى بدين     

مبتنى باشـد،   » قرب الى االله  «داشته باشند؛ مثلاً در اسلام، اعمالى كه بر غايت و هدف نهايى             
دفى كه بـه هـدف نهـايى بينجامـد يـا هـر       بنابراين، هر ه  . اعمال و رفتار معقول خواهد بود     

  .گردد عملى كه در مسير و مطابق آن هدف انجام گيرد، به عقلانيت متصف مي
گـوييم ايـن ارزش، ارزش        شـوند و مـي      ها به عقلانيت متصف مـي      گاهى نيز، ارزش  ) ج

پـردازد كـه بـه     به اين مسئله مي) Axiological rationality(» عقلانيت ارزشى«. معقولى است
  ):Stenmark, 1995. (چه چيزهايى بايد ارزش قائل شويم

. بحث حاضر كه بحثى معرفت شناختى اسـت بـا كـاربرد اول عقلانيـت، سـروكار دارد                 
  .شناسى دينى است بررسى معقوليت يا عقلانيت باورهاى دينى از مباحث كليدى معرفت
  :شود  اشاره ميعقلانيت به معناى اول، معانى متفاوتى دارد كه به بعضى از آنها

در ايـن قـسم،     . عقلانيت به معناى پيروي كامل از استدلال درسـت و منطقـى اسـت             . 1



 

هم 
يزد

ل س
سا

 /
ان 

مست
ز

13
87

  

24  

برخى، در مورد باورهـاي دينـى معتقدنـد ايـن معنـا از         . استدلال بر امور بديهى مبتني است     
. عقلانـى نيـست   ... هيچ يك از عقايـد دينـى        «: عقلانيت در دين و باورهاي دينى راه ندارد       

 عدم عقلانيت هرگز به معناى عدم حقانيت، يعنى به معناى عدم مطابقت بـا واقـع                 البته اين 
  )266: ش1381ملكيان، (» .نيست، بلكه نسبت به آن لا اقتضا است

  عقلانيت به معناى وجود سازگارى با ديگر عقايد، يعنى سازگارى درونى يك نظام عقيدتى؛. 2
  ات، عواطف و تعبد؛عقلانيت يعنى پيروي نكردن يك حكم از احساس. 3
ها بنا به رأى شخص صاحب انديشه و عقيده؛           عقلانيت به معناى كافى بودن پژوهش     . 4

  )268،  همان. (دانند برخى باورهاي دينى را تنها به اين معنا، عقلانى مي
  .به معناى كافى بودن تحقيقات برابر معيارهاى همگانى. 5

قابليت اثبات منطقى و پيـروي      ( معناى اول    به نظر نگارنده، مراد از عقلانيت دين، همان       
معناى دوم، به عنوان شرط لازم، مطرح اسـت نـه شـرط             . است) از استدلال درست و معتبر    
هاى عقلانيت سازگارى درونى اسـت؛ نـه اينكـه هـر چـه داراى                كافى؛ زيرا يكى از ويژگى    

اورها بـا همـديگر     سازگارى درونى باشد عقلانى است؛ مثلاً در يك نظام عقيدتى چه بسا ب            
  .سازگار باشند، ولى عقلانى نباشند

معناى چهارم  . در معناى سوم، ملاك اثباتى وجود ندارد و تنها به معيار سلبى اشاره دارد             
چنين ديدگاهى در مورد عقلانيت، بـه       . نيز بيشتر به جنبة روان شناختى تأكيد دارد تا منطقى         

؛ زيرا عقلانيت، تابع رأى فاعل شناس است،        نسبيت و تكثرگرايى و شكايت خواهد انجاميد      
با اين بيان، چه بسا يك باورى نزد فردى، عقلانى باشـد، ولـى شـخص                . نه استدلال منطقى  

  .ديگر آن را عقلانى نداند و اين چيزى جز نسبيت و شكايت نيست
در معناى پنجم، معيار منطقى ارائه نشده اسـت و بيـشتر بـر معيارهـاى همگـانى تأكيـد        

بنـابراين، معنـاى درسـت از عقلانيـت، همـان معنـاى نخـست اسـت و باورهـا و                     . دكن  مي
رو، نظريـة كـسانى كـه معتقدنـد باورهـاى            اند؛ از اين    هاى دينى به معناى اول، عقلانى      گزاره

نمايد؛ زيـرا اولاً      درست نمي ) 266،    ملكيان، همان : رك(دينى به معناى اول، عقلانى نيستند       
طـور مـستقيم،     وان چنين كليتى را ادعا كرد؛ ثانياً بعضى از عقايد دينى به           ت  از نظر منطقى نمي   

اصل اثبات خداوند، ضرورت نبـوت، معـاد و خيلـى از            . كنند  از استدلال درست پيروي مي    
هـاى تعبـدى از      اند و ديگـر گـزاره       طور مستقل قابل اثبات منطقى و عقلى        باورهاى ديگر، به  
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اند؛ ثالثاً قـرآن كـه وحـى الهـى             قابل اثبات و تبيين عقلى     طريق مبانى و اصول ياد شده، نيز      
» تعقل«و  » تفكر«،  »تدبر«است و از سوى فاعلى حكيم نازل شده است، مخاطب خود را به              

گونه دعوت، كـارى     خواند؛ در حالى كه اگر دين و باورهاى دينى عقلانى نباشد، اين             فرا مي 
  .ر نيستبود و كار عبث از شارع حكيم قابل تصو عبث مي

با توجه به آنچه گفته شد مراد از عقلانيت يا حكيمانگى، انطباق آن بر منطـق و تناسـب          
  .به بيان ديگر، منظور از عقلانيت، قابليت اثبات صحيح و موجه است. آن با حكمت و عقل است

  :هاى دينى، سه صورت قابل فرض است در مورد معقول بودن باورها و گزاره
هاى دينى قابليت اثبـات عقلـى و منطقـى را             به اين معنا كه گزاره     باورهاى خردپذير؛ . 1

طور مـستقيم و      ها به  يكى اينكه تمامى گزاره   : شود  دارد و اين فرض به دو صورت مطرح مي        
اند؛ دوم اينكه باورهاى پايه و اصول اساسـى           بدون ابتناى بر اصول ديگر، قابل اثبات منطقى       

كـه  (قـى اسـت و ديگـر باورهـاى جزيـى و فرعـى               طـور مـستقيم قابـل اثبـات منط          دين به 
  . از طريق باورهاى پاية دينى نيز خردپذيرند) خردگريزند

ها و باورهاى دينى صادق است؛ زيرا         از ميان دو صورت فوق، قسم دوم در مورد گزاره         
خيلى از باورهاى جزئى در دين و احكام عملى و فروع به صـورت مـستقيم و فـى نفـسه،                     

  .و تبيين منطقى را ندارند، بلكه با ابتناى بر اصول و باورهاى پايه خردپذيرندقابليت اثبات 
: ر اين فرض، نيز دو صـورت مطـرح اسـت          د :خردگريز بودن گزاره و باورهاى دينى     . 2

ها و باورهاى دينى خردگريزند و عقل توانايى اثبات منطقى آنهـا را              يكى اينكه تمامى گزاره   
ها و باورهاى دينى، با عقل حاصل شده          زيرا خيلى از گزاره    ندارد؛ اين صورت، باطل است؛    

كند؛ مثل باورهاى بنيـادين، همچـون اثبـات           صورت مستقيم آنها را درك مي       است و عقل به   
كه پـذيرش   ... واجب تعالى و صفات آن، اثبات ضرورت دين، اثبات عصمت انبياى الهى و            

صورت دوم در خردگريـزى باورهـا،       . ستگونه اصول مبتنى ا     ها بر اين   ديگر باورها و گزاره   
طور مـستقل     ها خردگريزند و عقل به     به اين صورت است كه در دين، برخى باورها و گزاره          

ايـن  . توان اثبات آنها را ندارد؛ مگر اينكه از باورهاى پايه در مقدمات برهـان كمـك بگيـرد                 
  .صورت، همانند صورت دوم از فرض اول امرى مورد پذيرش است

اين فرض خواه به صورت موجبة جزئيه و خواه بـه           : هاى دينى  دستيز بودن گزاره  خر. 3
شكل موجبة كليه، در مورد باورهاى دينـى، درسـت نيـست و در حقيقـت، همـان ديـدگاه                    
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ايـن ديـدگاه،   . انـد  گرايى است كه معتقد است باورهاى دينى خردستيز و ضد عقلانـى      ايمان
گرايى، با هدايتگرى خداوند، حكمت الهـى،         ه ايمان افزون بر اشكالات پيشين در ذيل ديدگا      

  .اى ديگر سازگار نيست هدايت مĤلى و خيلى از باورهاى پايه
باورهاى پايه و اصول ديـن كـه        : اند  بنابراين در ديدگاه مختار، باورهاى دينى به دو قسم        

ا دلايـل   طور مستقل خردپذيرند؛ زيـر      و به . به صورت مستقيم، قابليت اثبات منطقى را دارند       
؛ ...اثبات آنها مستند و مبتنى بر بديهيات است؛ مانند وجود واجـب تعـالى، نبـوت، معـاد و                  

قسم دوم از باورهاى دينى، باورهاى جزئى و فرعى است كه از طريق باورهاى پايـه، قابـل                  
طور مستقل، فى نفسه و بدون مدنظر قـرار دادن            گونه باورها به    گمان اين   بي. اند  اثبات منطقى 

ورهاى پايه، خردپذير نيستند، بلكه در ظاهر خردگريزند كه در صورت استناد به اصـول و              با
هـاى دينـى در    ناگفته نماند فرض خردستيز بودن باورهـا و گـزاره   . مبانى عقلى، قابل اثباتند   

ها نيز مورد پذيرش نخواهد      دين اسلام پذيرفته نيست و از سويى، خردگريزى تمامى گزاره         
هاى پايـه    هاى دينى نيز مردود است؛ زيرا در مورد گزاره         اه انتقادى به گزاره   همچنين نگ . بود

گويى است؛ مانند اين است كه از         هاى مبتنى بر پايه، مسئله نقدپذيرى، نوعى تناقض        و گزاره 
اند و از سوى ديگر، در مورد همان باورها به عـدم              ها و باورها معقول    يك سو بگوييم گزاره   

در و ذيـل آن، تنـاقض دارد يـا          ،     عدم معقوليت فتوا بدهيم كه در اينجا       معقوليت يا احتمال  
  .كم به شكاكيت يا نسبيت خواهد انجاميد دست

اين معنا از عقلانيت، هم با نظريه در باب صـدق و هـم بـا نظريـة مبنـاگروى در بـاب                       
گونـه كـه در بحـث نفـس          همـان ) 75 و   74: 1379خسروپناه،  : رك. (توجيه، سازگار است  

  .الامر است ها و باورهاى دينى، مطابقت با واقع و نفس مريت دين گفته شد، معيار صدق گزارهالا
در اعتباريـات، هرچنـد     .  اين معيار حتى در باب امور اعتباري در دين نيز صادق اسـت            

معنـا نيـست كـه        مسئله مطابقت يا عدم مطابقت آنها بـا خـارج مطـرح نيـست، ايـن بـدين                 
واقعياتى مبتنى نيستند؛ زيرا امور اعتباري نيـز بـه نـوعى بـا واقعيـت          گونه   اعتباريات بر هيچ  

ابتناى اعتباريات به واقعيات، به اين صورت اسـت كـه           . اند  ارتباط دارند و بر واقعيات مبتنى     
عقل با در نظر گرفتن افعال اختيارى انسان و هدف و غايت آن و نيز با در نظر داشتن نتايج                    

كند و اين حكم، در حقيقت بـر مـصلحت يـا دورى از                م مي آن، به حسن و قبح كارى حك      
رو، معيـار معقوليـت       مفسدة واقعى مبتني است كه افعال اختيارى انسان در پى دارد؛ از ايـن             
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اعتباريات اين است كه بر مصلحت و غايت درستي كه هماهنـگ بـا فطـرت سـالم اسـت،                    
. تـوان اسـتدلال منطقـى كـرد          مـي  با اين بيان، براى اثبات عقلانيت اعتباريـات،       . مبتني باشد 

  )259: 1378، همو؛ 55،  8 :؛ همان314 و 259،  6: 1391طباطبايى، (
به بيـان   . گفتيم مسئله عقلانيت دين و معرفت ديني با نظريه مبناگروى نيز سازگار است            

هـايي    هاي عقلانى، ادراك    ديگر، عقلانيت دين پيوند تنگاتنگى با مبناگروى دارد؛ زيرا ادراك         
اند و انسان پس از تصور درست آنها، بدون ترديد آنهـا را               خود بديهى  تند كه يا خود به      هس
بر اين اساس، گزارها و     . رسند  پذيرد؛ و يا اينكه در قالب استدلال برهانى به بديهيات مي            مي

باورهاى پايـه، خـود     . باورهاى دينى نيز به دو دسته باورهاى پايه و باورهاى غيرپايه هستند           
اند و قابل استدلال عقلى مستقيم هستند؛ همانند خيلى از اصـول اعتقـادى             يهيات مبتنى بر بد 
نيز به مدد باورهاى پايه  ... هاى غير پايه مانند مسائل جزيى، فروع، امور تعبدي و          گزاره. دين

  .بردار نباشد اى كه تشكيك شوند؛ به گونه ثابت مي

  قداست معرفت ديني: نتيجه دوم
. مـراد از قداسـت در اينجـا       . باني پيشين، قداست معرفـت دينـي اسـت        از جمله نتايج م   

قداست بالذات نيست؛ زيرا قداست بالذات ويژة خداوند است، بلكـه مـراد از قداسـت در                 
توضيح اينكه معرفت ديني،  مقدس است؛ نـه از آن جهـت كـه               . اينجا، قداست بالغير است   

يابد و وصف يـا اوصـاف         با خداوند مي  اي    رو كه نسبت ويژه     فعل خداوند است، بلكه از آن     
گيرد؛ مانند كعبه كه بيت االله است و  يا ماه رمضان كه شهراالله است        اي به خود مي     الهي ويژه 

  )137،  14: ق1391طباطبايي، ...(و برخي ايام كه ايام االله است و
معرفت ديني كه حاصـل تـلاش عالمـان دينـي           . قداست علم ديني نيز از اين نوع است       

هـاي بـشري يكـسان      از اين جهت كه خطاپذير و نقدناپذير است، بـا ديگـر معرفـت        است،
رساند، تفاوتي ندارد؛  كه از نظر سودمندي نيز با معارف ديگر كه به بشر سود مي    است، چنان 

جز اينكه سودمندي معرفـت هرگـاه جنبـه معنـوي، اخـروي و لاهـوتي داشـته باشـد، بـر                      
وي، برتري خواهد داشت؛ به همان دليل، كـه تعـالي           سودمندي معرفت در امور مادي و دني      

  .روحي و تكامل مادي برتري دارد
. گـردد   گردد، بلكـه بـه علـم بـر مـي            برنمي) عالم(قداست معرفت ديني، به جنبه  فاعلي      
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توضيح اينكه غرض و نيت عالم اگر تنها دست يافتن به مـال و شـهرت و ماننـد آن باشـد،        
ايـن  . مند و قدسي است     خشنودي خدا باشد، ارزش   بدون ارزش است و اگر غرض، كسب        
اما از نظر موضوع، علـم و معرفـت         . گردد، نه به علم     جنبه از قداست، به فاعل و عالم برمي       

فهم و معرفت ديني كه     . در عين اينكه خطاپذير و قابل نقد است       . اي دارد   ديني قداست ويژه  
داست دين از طريق منـشأ آن اثبـات         مطابق با دين باشد، همان قداست ديني را دارد؛ زيرا ق          

هايي كه اولاً منشأ الهي داشته باشد؛ ثانياً هـدايتگر باشـد؛ ثالثـاً مطـابق                  ها و آموزه    گزاره. شد
الامر و پشتوانه واقعـي باشـد، هـم خـودش مقـدس       فطرت انساني باشد و رابعاً داراي نفس     

.  امر مقدسي خواهـد بـود      نيز) معرفت مطابق با مرتبه نفس الامر     (است و هم معرفت به آن       
سـروش،  . (شـود   داننـد، طـرد مـي       با اين بيان، نظر كساني كه معرفت ديني را نامقـدس مـي            

گرايي در فهـم و معرفـت         منشأ قول به قداست نداشتن معرفت ديني، نسبي       ) 122: ش1375
است؛ چون در چنين تفكري، وصول انسان را به حقـايق هـستي و اسـرار شـريعت نـاتوان              

  . معنا كه فهم كامل و ثابتي نخواهيم داشت شود؛ بدين دانسته مي
نتيجه اينكه، چون موضوع معرفت ديني، فعل تشريعي الهي است كه به حيـات عقلانـي          

. هـاي ديگـر برتـر اسـت         اي دارد و از معرفـت       شود، قداست و حرمت ويژه      بشر مربوط مي  
ز قداست ويژة دين كه     معرفت ديني كه مطابقت آن با دين قطعي است، نقد ناپذير است و ا             

به معناي حقانيت و نقد ناپذيري است، برخوردار است؛ مانند اصول دين و فروع دين كه از    
اما معارف ديني كه احتمال عدم مطابقت       . دست آمده است    طريق ادله قطعي عقلي و نقلي به      

ر آنها با دين نيز وجود دارد و از طريق معتبر شرعي به دسـت آمـده اسـت، گرچـه نقدپـذي                     
  .است، از قداست به معناي حجيت در مقام عمل  و امتثال برخوردار است
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